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 چکیده

به دو صورت حاصل  مادي علم به يک امر جزئیسینا،  ويژه ابن در انديشه مشائیان، به
گاهی کند و  علم پیدا می به جزئیات از طريق آلات و اعضاي ادراکی انسان گاهی  :شود می

ادراکی را که از طريق آلات  .ردگی دراکی به امر مادي تعلق میابدون استعانت از آلات علم 
، و ادراکی را که بدون استعانت از آلات ادراکی و از طريق «ادراک حسی»ادراکی باشد، 

وساطت  نامند. از مشخصات اين ادراک، می« ادراک جزئی علی وجه کلی»علل شیء باشد، 
اتخاذ علم از معلوم  فرد کلی و معلول آن، عدم به ادراک علل کلی در شناخت مصداق منحصر

سینا در سه جا از  تبعیت عالمِ از معلوم حسی در ثبات و تغیرّ است. ابن و درنتیجه عدم
ادراک اخیر استفاده کرده است: اول، علم نفس به آلات ادراکی و تحريکی خود؛ دوم، علم 

اي عقلی از طريق اسباب و علل شیء مادي به آن علم پیدا  گونه که انسان بهپیشینی 
نظريه مشائیان در علم  کند؛ سوم، علم پیشین خداوند به جزئیات )ماديات( متغیر. می

پیشین انسان درباره حوادث جزئی کارايی لازم را دارد؛ اما درخصوص دو مورد ديگر با 
 .اشکالاتی مواجه است

 

 يواژگان کلید

 سینا ادراک، علم حصولی، علی وجه کلی، ابن
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 مسئله طرح
طور كلي علم  از آن جهت كه از صفات ذات اضافه است، همواره داراي متعلق است؛ متعلق علم  به

تواند علمي بدون واسطه و حضوري باشد و گاهي   گرفته به آن مي گاهي حقيقتي مجرد است و علم تعلق
اشراق آن را همانند علم ذات به  چنين مواردي گرچه حكمایي نظير شيخاین متعلق، مادي است كه در 

دانند، در نظر بسياري دیگر از حكما حصولي است و از طریق وسایطي نظير صور و  خویش حضوري مي
اوقات این نحوه از  كند: گاهي شود. خود علم حصولي نيز به دو صورت تحقق پيدا مي مفاهيم حاصل مي

و گاه علمي است كه در  ۱شود با استعانت از قواي ادراكي و آلات بدني حاصل مي علم از رهگذر حس و
تحقق خود مستغني از آلات و قواي ادراكي است و درواقع، حسي نيست.  به عبارت دیگر، علم به امر 

اوقات از آن جهت است كه آن شيء امري خاص، با وضع و زماني مشخص و همراه با  مادي گاهي
اوقات علم به آن از طریق علل آن و  ادراك آن از طریق قوا و آلات حسي است و گاهيمميزات است و 

ادراك علي وجه كلي )ادراك جزئي »و به علم دوم « ادراك حسي»نحو كلي است كه به علم اول  به
ما در این مقاله درصدد پرداختن به  (.939، ص۱99۱الدین رازي،  )قطبشود  اطلاق مي« اي كلي( گونه به
راك حسي نيستيم، بلكه آنچه رسالت اصلي مقاله است تبيين ادراك جزئيِ غيراحساسي یا همان اد

ادراك جزئي علي وجه كلي است و چنانچه جایي از ادراك حسي سخن به ميان آمده است، استطرادي 
 و براي تبيين هرچه بيشتر مسئله مقاله )ادراك جزئي علي وجه كلي( است.

سينا، درباره این نحو از  طور مشخص ابن اله دیدگاه فيلسوفان مشائي، بهگفتني است كه در این مق
 تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت. ادراك و كاركردهاي آن به

رسد. وي در علم خداوند و نيز  پيشينه ادراك جزئي علي وجه كلي در دنياي اسلام به فارابي مي
هـ، ۱1۱9)فارابي، حوه ادراك سخن گفته است علم پيشين انسان به موجوداتِ كائنِ مادي از این ن

بر علم پيشين خدا و انسان به حوادث جزئي مادي در علم نفس به آلت  سينا نيز علاوه ابن .(931ص
 ادراكي از آن بهره برده است كه در ادامه با تفصيل بيشتري به آن خواهيم پرداخت.

 ته است و حل برخي از مباحث الهيات اي یاف شناسي اهميت ویژه كه امروزه مباحث معرفت ازآنجا

 
                                                      

نفس » عبارت است از وجود دارد؛ احساستفاوت « ادراك حسي »و « احساس»بين باید توجه داشت كه از نظر حكما ـ ۱
هنوز  است؛ اما به صرف این ارتباط ،مستلزم انفعال عضو حاسه این خود كه « اتصال و ارتباط حاسه با شيء محسوس

)فارابي، ند دان مي «فعل قوا»و احساس را « فعل نفس»ادراك را ایشان )حكما( زیرا  است، اتفاق نيفتاده ي ا ادراك حسي

شده  صورت انتزاع افتد كه نفس خود نيز به  ادراك حسي زماني اتفاق مي(. 19هـ الف، ص۱141سينا،  ؛ ابن971هـ، ص۱1۱9
 حسي توجه كند.
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هاي معرفتي است، پرداختن به این امور گامي است براي عرضه و تبيين چنين مباحثي  مبتني بر بحث
اند. از طرف دیگر، ادراك جزئي علي  كه اندیشمندان مسلمان در حل معضلات علمي به آن پرداخته

الهيات بالمعني الاخص و هم در نوع رابطه وجه كلي و كاركردهاي آن مسئله نویني است كه هم در 
تواند  هاي علمي انسان كارایي دارد؛ بنابراین چنين ادراكي مي بيني معرفتي نفس و بدن و نيز در پيش

گانه مذكور )علم پيشين خدا، علم نفس به آلت  كبراي قياسي قرار گيرد كه صغرویات آن مباحث سه
 نحو بهطور كه اشاره شد،  علاوه این بحث همان است. به( يادراكي، و علم انسان به حوادث جزئي ماد

طلبد كه  رو مي همين و تحليل قرار نگرفته است و از این جهت نو است؛ از  مورد تجزیه مستوفا
 تحقيقي جامع درباره آن انجام شود.

 

 اي کلی( گونه چیستی ادراک جزئی علی وجه کلی )ادراک جزئی به
اي  گيرد، بلكه این امر از طریق كلي خت نفس مستقيماً به جزئي تعلق نميدر این نحوه از ادراك، شنا

شود كه جزئي مذكور، فرد و تنها مصداق آن است. درواقع، كلي در اینجا مرآتي است كه  حاصل مي
شود. به عبارت دیگر، این نحوه از  اش از طریق آن )كلي( مورد ادراك واقع مي تنها مصداق جزئي

ما به »نيست، بلكه  «ما فیه ینظر»است؛ تعقلي كه در آن متعلقَ ادراك ـ كلي ـ ادراك نوعي تعقل 

است. این كلي ممكن است یک مفهوم تصوري باشد؛ مانند علم پيشين خداوند به موجودات  «ینظر

مادي از طریق صور مرتسمه و یا مفهوم تصدیقي باشد؛ مانند علم منجم از طریق علل به كسوفي كه 
 ینده اتفاق بيفتد.خواهد در آ مي

بخشي چنين ادراكي، ابتناي آن بر ضرورت عليّ بين علت و معلول است؛ یعني  مصحح معرفت
سازد كه هرگاه  اي كلي مي افكند، آنگاه براساس آن قاعده نفس ابتدا به علل پدیدآورنده شيء نظر مي

آن صادر خواهد شد و در  علتي مثلاً با این شرایط در چنين وضعيتي قرار گيرد، فلان معلول خاص از
اي كه ساخته است، به كشف پدیده جزئي مورد نظر كه تنها فرد كلي  ادامه از طریق همين قاعده كلي

 (.9۶7ـ9۶۶، ص۱97۶سينا،  )ابن شود مذكور است، نائل مي
علي وجه »شود و منظور از  كلي در این اصطلاح همان صورتي است كه واسطه در شناخت مي

طور كه قبلاً هم اشاره شد، علم نفس یا هر موجود عاقلي هميشه به حوادث و  همان تعقل است.« كلي
افتد؛ یعني در اینجا  نحو عقلي اتفاق مي شود، بلكه گاهي به گونه حسي حاصل نمي حقایق جزئي، به

را و اگر متعلق بلاواسطه تعقل، غيركلي باشد، درواقع  كند، نه احساس مدركِ عاقل، جزئي را تعقل مي
اي كه فرد منحصر آن مورد ادراك واقع شده  ر اینجا نيز متعلق تعقل، حقيقتي كلي است؛ حقيقت كليد
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است. به بيان دیگر، متعلق تعقل گاهي كلي است، از آن جهت كه كلي است، و گاهي كلي است، از آن 
ك جزئي ادرا»و به مورد دوم « تعقل مصطلح»جهت كه داراي فرد و مصداق جزئي است. به مورد اول 

 افتد.  نحو كلي ـ و نه جزئي ـ اتفاق مي گویند؛ یعني تعقل امر جزئي كه البته به مي« علي وجه كلي
مدار عوارض  گویند؟ در نظام حكمت سينایي كليت و جزئيت دایر اما چرا به شيء مادي، جزئي مي

مثل زمان، مكان ها )مشائين( بر این باورند كه شيء زماني كه همراه با عوارضي  مشخصه است. آن
ها  باشد، كلي خواهد بود. كلي از نظر ایشان حقيقتي است كه از  و... باشد، جزئي و آنگاه كه فاقد آن

صدق بر كثيرین و نسبت به هر هویتي  تمام عوارض تهي است و همين خصيصه است كه آن را قابل
اند وجود یابد؛ اما جزئي، تو كند. چنين حقيقتي تنها در تحليل عقل و در فضاي ذهن مي لابشرط مي

یابد كه عوارض  طور كه اشاره شد، لزوماً با مشخِصات همراه است و فقط زماني وجود مي همان
اند و متقوّم به غير،  نيازمند قابلي  كه عوارضِ مشخصه عرض آنجا اش همراهش باشند؛ از مشخصه

تواند هم قابل جواهر و هم قابل  هستند كه در آن حلول كنند؛ این قابل ماده است. ماده است كه مي
شود و آنگاه كه  دليل همراهي عوارض مشخصه با آن، جزئي مي اعراض جسماني باشد. امر مادي به
 (.17هـ الف، ص۱141، سينا ابن)آید، مراد علم به امر مادي است  سخن از علم به جزئي به ميان مي

 

 « جزئی علی وجه کلی»اوصاف ادراک 
كند.  اراي اوصافي است كه آن را از ادراك حسي و نيز ادراك كلي  متمایز مياین نحوه از ادراك د

 اند از: این اوصاف عبارت
در ادراك جزئي علي وجه كلي، مرآتي است كه ادراك آن، واسطه ادراك جزئي « كلي»الف. 

یق اند، حيثيت ادراكشان مصاد هاي كلي ذهني گرچه متعلق بالذات ادراك شود؛  بنابراین صورت مي
 شان ـ و نه ذاتشان ـ است. جزئي جسماني

شود؛ چون متعلق بالذات ادراك، امر كلي و عقلي  ب. تغيّر مدركَ جسماني سبب تغيير مدركِ نمي
واسطه ادراك كلي  است كه از تغيير مصون است و امر جسماني از آن حيث كه مصداق كلي است، به

 (.79، ص۱957؛ نراقي، 539ـ537، ص۱973، سينا ابن)شود  مورد ادراك واقع مي

هایي است كه یا خود عقل محض هستند؛ مانند  پ. این نحوه از ادراك فقط مختص مدركِ
اند؛ مانند نفوس آدميان. بنابراین، در این نحوه از ادراك حصولي،  مفارقات، یا داراي مرتبه عقلاني

حال  مجرد است، بااین حيوانات شریک نيستند؛ چون نفوس حيوانات گرچه حتي طبق نظر صدرائيان
  براي همين حيوانات نيست. این در حالي است كه عقلاني برخورداراي  است و از مرتبه  مجرد ناقص

 مانعي براي ادراك حسي مادیات وجود ندارد.
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ت. در این نحوه از ادراك، وجود آلات و قواي حسي مدخليتي ندارند. لازمه این امر آن است كه 
ریک از این امور )آلات و قواي حسي(، باز هم امكان تحقق ادراك وجود دارد؛ اولاً درصورت فقدان ه

رغم اینكه در ادراك  بنابراین اگر فردي فرضاً حس بينایي و یا آلت بصري خود را ازدست دهد، به
تواند علم به مبصَر پيدا كند؛ ثانياً ثبوت وضع و   حسي قادر به دیدن نيست، در این نحوه از ادراك مي

ذات بين قوه مدرِكه و شيء مدركَ ضرورت ندارد؛ نه قوه مدركه )عاقله(، خود، در جهتي از جهات محا
ها متوقف بر ثبوت وضع  انفعال بين آن و است، و نه متعلق ادراك، شيئي مادي و ذووضع است تا فعل

 و محاذات باشد.
د از آن وجود دارد و ث. این علم )در زمانيات( هم قبل از حصول معلوم، هم همراه آن و هم بع

شود و علت مقدم بر معلول است، علمي پيشيني خواهد بود. این علم  چون از مجراي علت حاصل مي
 شود طور كه گذشت، كلي است و دچار تغيير و یا انعدام نمي بعد از معلوم نيز باقي است؛ چون همان

 (.51۱، ص1، ج۱991)فخررازي، 
 

 کارکردهاي ادراک جزئی علی وجه کلی
توان یافت كه نقش این نحوه از ادراك در آن برجسته  طور كلي در حكمت مشائيان سه مورد مي به

 هم ارجاع داد: توان مورد دوم و سوم را به است. البته، مي
 ـ علم نفس به آلات ادراكي و بدني؛۱
 ـ علم پيشين انسان به حوادث مادي؛1
 سه( به امور مادي.ـ علم پيشين مجردات تامه )خداوند و نيز عقول مقد9
 

 ـ علم نفس به آلات ادراکی و بدنی۱
نفس براي اینكه با عالم ماده ارتباط برقرار كند، نيازمند آلات و اعضایي است كه براي حلول در ماده 
و همراهي عوارض مشخصه مادي، جزئي و خاص شده است و در ادراك و تحریک، واسطه بين قوه 

دهد، ارادي و مسبوق  دیگر، بسياري از افعالي كه نفس انجام ميمدركه و خارج مادي است. از طرف 
ها  به تصور و تصدیق ـ كه از سنخ علم است ـ است؛ بنابراین نفس در افعال ارادي خود كه ازجمله آن

شود این  تدبير بدن و آلات ادراكي است، نيازمند علمي پيشيني است. سؤالي كه در اینجا مطرح مي
 و چگونه حاصل شده است؟  است: این علم از كجا

سينا، علم به این آلات ادراكي  طور مشخص ابن در جواب این سؤال باید گفت حكماي مشاء و به
 چراكهحسي تبيين كنند؛ توانند از طریق ادراك  شوند ـ نمي را ـ كه خود واسطه در ادراك حسي نيز مي
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كارگيري خودِ این آلات خواهد  مند بهها علم پيدا كند، نياز گونه احساس به آن اگر نفس بخواهد به
 بود، چون در ادراك حسي وجود آلات ضرورت دارد.

توان فطريِ نفس و یا علم حضوري آن به آلات ادراكي نيز دانست؛ چون اساساً  این علم را نمي
اي را قبول ندارد و علم حضوري را هم منحصر در علم نفس به ذات  سينا چنين ادراكات فطري ابن

ماند و آن ادراك جزئي علي وجه كلي یا همان تعقل آلت  داند. بنابراین تنها یک راه مي خود مي
رو چنين آلتي واسطه براي  ادراكي جزئي است؛ چون در تعقل نيازي به آلت ادراكي نيست، ازهمين

 (.175، ص9، ج۱975سينا،  )ابنشود  ادراك واقع نمي
 ت:شكل منطقي تبيين و استدلال او به شرح زیر اس

آیند و نقش رابط بين قوا و  حساب مي مقدمه اول: آلات جسماني و بدن كه ابزار كار قواي نفس به
نظر تمام حكماي مشاء امور مادي و جسماني هستند )بنابراین،  كنند، طبق اتفاقعالم ماده را ایفا مي

 توان از علم حضوري درمورد ایشان سخن گفت(. نمي
تواند با   ان یک موجود مجرد، به همه مادیات یكسان است و نميعنو مقدمه دوم: نسبت نفس، به

دهد تا بتواند از  موجودي مادي نسبت وضعيه برقرار كند؛ بنابراین آلات ادراكي را واسطه قرار مي
 .(954، ص۱973)همو، طریق آن با شيء مادي ارتباط برقرار كند و به ادراك یا تحریک آن بپردازد 

ياري از افعال نظير استعمال و تدبير آلات ادراكي، از آن جهت كه  فاعل مقدمه سوم: نفس در بس
 (.134، ص۱97۶)همو،  بالاراده است، نيازمند علمي پيشيني به فعل خویش است

این بدان دليل است كه در فعل ارادي، فاعل ابتدا باید فعل را تصور، سپس انجام آن را تصدیق و 
 (.13۱ـ134)همان، صاولين مرحله فعل ارادي، ثبوت علم است  به انجام آن مبادرت كند؛ بنابراین

تواند از طریق آلت یا قواي مختص به آن، آلت را ادراك كند؛ زیرا براي مقدمه چهارم: نفس نمي
شود؛ بنابراین یا باید گفت نفس مطلقاً  این كار نياز به آلت دیگري دارد و این امر منجر به تسلسل مي

كند كه با توجه به مقدمات فوق شق ا اینكه از طریق دیگري علم به آلت پيدا ميعلم به آلت ندارد، ی
 جا(. )هماناول منتفي است 

مقدمه پنجم: نفس از طریق دیگري كه همان ادراك عقلي است، به آلت كه امري مادي و جزئي 
 كند )ادراك جزئي علي وجه كلي(. است، علم پيدا مي

هر »استخراج است:  گفته، از آن قابل كنيم كه مقدمات پيش مي سينا نقل اینک عبارتي را از ابن
حال داراي فعلي خاص ]كه در آن نياز به  دهد و درعين وسيله آلت انجام مي اي كه  فعل خود را به قوه

آلت نداشته باشد[ نيست، نخواهد توانست در آلت تأثير گذارد و براي همين است كه قواي حسي را 
توانند درك كنند. این به آن دليل است كه  وجه نمي هيچ و نيز ادراكاتشان را به بينيم كه آلاتشان مي
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این قوا ]از یک جهت[ آلاتي براي درك آلات و ادراكاتشان ندارند و از طرف دیگر، تمام افعالشان 
ل توانند تعق ها هر چيزي را مي گونه نيستند و آن گيرد؛ اما قواي عقليه این وساطت آلات انجام مي به

 .۱(175، ص9، ج۱975سينا،  )ابن« كنند
شكل دقيقي به ادراك عقلي یا تعقل آلت مادي ـ كه همان ادراك جزئي  سينا در این عبارت به ابن

توان مقدمات اساسي  مياشارات علي وجه كلي است ـ اشاره كرده است و با تحليل عبارت او در 
ستدلال عبارت است از اینكه نفس به آلات استدلال مذكور را به آن ارجاع داد. مقدمات اساسي ا

حال  بدني كه مادي هستند و مادي بودنشان بدیهي است، علم دارد و این علم حسي نيست؛ درعين
 داند.  سينا علم به ماده را حضوري نمي حضوري هم نيست، چون ابن

توانند  وجه نمي هيچ بهبينيم كه آلاتشان و نيز ادراكاتشان را  قواي حسي را مي»سينا:  حالا عبارت ابن
 جا(.  )همان« درك كنند

گيرد؛ چون اگر ـ حتي بدون در نظر گرفتن  سينا در این عبارت علم به آلت را مفروض مي ابن
عنوان مقدمه استدلال خود مطرح  بود، وي به پذیر نمي تحریک ارادي آلات ـ چنين علمي امكان

حال این علم حسي هم نيست؛  گيرد و درعين يكرد. پس علم به آلت ادراكي و تحریكي تعلق م نمي
 انجاميد.  بود، نيازمند آلت دیگري بود و این به تسلسل مي چون اگر حسي مي

توانند  ها هر چيزي )ازجمله آلات ادراكي( را مي گونه نيستند و آن اما قواي عقليه این»عبارت دیگر: 
 جا(.  )همان« تعقل كنند

توانند هر  ان تعقل است، نيازمند آلات نيستند و بدون آلات ميتوضيح اینكه قواي عقلي كه كارش
چيزي را ـ حتي  آلات ادراكي كه امور جزئي و متشخص هستند ـ تعقل كنند. معناي تعقل همان 

عنوان متعلق تعقل  شود؛ اما چون در اینجا كلي، خود، به نحو كلي حاصل مي ادراك كلي است كه به
ادراك جزئي علي »است و كلي در اینجا فقط مرآت است، به آن  ملحوظ نيست، بلكه جزئي ملحوظ

 گویيم. مي« وجه كلي
گردیم: ممكن است كسي با خدشه در  اما پس از این توضيح، بار دیگر به مقدمات مذكور بازمي

توان حاصل كرد؛ به این مقدمه چهارم قائل شود كه علم به آلت را از طریق قوه و آلتي غير آن مي
توان ادراك كرد، اما از طریق قوا و آلات دیگر ثلاً آلت بينایي را با خود آلت بينایي نميمعنا كه م

 خویش،آلت توسط  ادراك عدم بنابراین توان به آن علم پيدا كرد.ادراكي مثلاً قوه لامسه یا سامعه و... مي

 

                                                 
  (.133ـ137، ص۱995سينا،  )ابن ون آمده استهم عبارتي به همين مضم شفاـ در نفس ۱
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 گرفت. توان ادراك جزئي علي وجه كلي را نتيجه مستلزم نفي علم حسي به آن نيست و نمي
در جواب باید گفت انسان در اولين استعمال ارادي آلت ادراكي ، نيازمند علمي پيشيني به آلت 

وساطت آلت  تواند به مذكور است. چنين علمي چون مقدم بر استعمال هرگونه آلت ادراكي است، نمي
واسطه صور  و بهشده و متأخر از استعمال آلت باشد؛ زیرا چنانچه این علم، خود، از طریق آلت  حاصل

شود كه آیا علم به آن هم از طریق آلت است یا  ادراكي  حاصل شود، نقل كلام به آلت مذكور مي
 آید.بدون وساطت آلت كه با پذیرش شقّ اول، تسلسل در این علم لازم مي

بر این اساس، باید گفت علم انسان به آلات ادراكي، علمي پيشيني، عقلي، و بدون استعمال آلات 
، 9، ج۱975سينا،  )ابنپردازد  گري است و  نفس مستقيماً و بدون وساطت هيچ امري به ادراك آلت ميدی

 (.175ص
 

 رسی علم نفس به آلت ادراکیبر
سينا در تبيين علم نفس به آلت ادراكي خود از رابطه كلي با فرد جزئي  طور كه اشاره شد، ابن همان

مفهوم كلي توجه كرده است و ازآنجاكه حيثيت  خود بهره گرفته است؛ یعني به حيثيت حكایي
حكایي، یا ذاتي مفهوم، یا عرض ذاتي آن است )یعني نسبت به مفهوم، ذاتي باب ایساغوجي و یا 

توان از  سبب رابطه لزوميه بين كلي و فردِ خود  ـ مي ذاتي باب برهان است(، در هردو صورت ـ به
 كلي به فرد منتقل شد.

توان از این  تواند از ادراك جزئي علي وجه كلي بهره گيرد و آیا مي ر اینجا ميسينا د اما، آیا ابن
رسد تبيين علم نفس به آلت ادراكي خود از  نظر مي طریق علم نفس به آلت ادراكي را تبيين كرد؟ به

یابد؛ زیرا ـ به نظر  پذیر نيست؛ زیرا كلي، خود، با نظر به خارج در ذهن وجود مي این طریق امكان
يلسوفان اسلامي ـ مفهوم كلي، ذاتي و فطري نفس نيست تا بدون نياز به خارج در ذهن وجود ف

داشته باشد و یا نفس بتواند بدون هر نوع ارتباطي با خارج آن را بسازد، بلكه كليه مفاهيم كلي ذهني 
باشد.  بایست از خارج مأخوذ )معقولات اولي و ثاني فلسفي و منطقي( منشأ خارجي دارد؛ یعني مي

 حال، سؤال این است كه علم نفس به آلت ادراكي كلي چگونه حاصل شده است.
بایست از طریق شيءِ )آلت( جزئيِ خارجي  بدون شک با توجه به آنچه گذشت، این كلي نيز مي

حاصل شده باشد و تنها كانال ارتباطي نفس با خارج، حواس است؛ یعني نفس از طریق حواس ظاهري 
هاي حسي  كند. از طرف دیگر، تمام تماس تقيم ــ با خارج مادي ارتباط برقرار ميــ نه بصورت مس

شود؛ یعني نفس چنانچه بخواهد از آلت ادراكي  نفس با خارج از طریق قوا و آلات ادراكي حاصل مي
عنوان شيئي مادي، تصور و ادراكي  داشته باشد، لزوماً این تصور را باید از طریق حواس و  خود، به
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وساطت عضوي ادراكي تحصيل كند. این درحالي است كه مدعاي مشائيان آن است كه براي ادراكِ  به
 گونه كلي است. آلت ادراكي نيازي به ادراك حسي نيست و علم نفس به آلت، علمي عقلي و به

خلاصه اینكه، این كاركردي كه مشائيان براي علم به آلت ادراكي براي ادراك جزئي علي وجه   
پذیر نيست و چنين ادراكي نيازمند  اند، امكان گيري از ادراك حسي در نظر گرفته ون بهرهكلي بد

 استعانت از آلت ادراكي است.
 

 ـ علم پیشین انسان به حوادث جزئی 2

كه متعلق آن اشياء جزئي هستند ـ به دو  بندي، ادراكات ناظر به خارج را ـ سينا در یک تقسيم ابن
ظر او برخي از این ادراكات ماخوذ از خارج و پسيني است؛ اما برخي دیگر كند. از ن دسته تقسم مي

اي جزئي  ماخوذ از خارج نيست، بلكه مقدم بر آن و پيشيني است. در ادراكات پسيني ابتدا انسان پدیده
كند؛ اما در ادراكات  كند، سپس صورت آن را از ماده تجرید و به آن علم پيدا مي را مشاهده مي

اشياء جزئي »كند.  نسان بدون مراجعه به خارج درباره پدیده مذكور و وقوع آن علم پيدا ميپيشيني، ا
شوند؛ به این لحاظ كه به اسباب خود ضرورت پيدا كرده و منسوب به  گاهي همانند كليات تعقل مي

 (.949ـ947، ص۱975سينا،  )ابن« مبدائي هستند كه نوعش منحصر در فرد است
كند. انسان به وقوع یک  عنوان نمونه ذكر مي اي مانند كسوف را به ع پدیدهسينا علم به وقو ابن

كند كه  كند و آنگاه حكم مي كسوف گاهي به این طریق است كه آن را با چشم خود مشاهده مي
كسوفي با فلان مشخصات در فلان تاریخ اتفاق افتاده است و گاهي این علم از طریق مشاهده حسي 

اي غيرحسي است كه حتي اگر ادوات حس هم وجود نداشته باشند، باز هم چنين  گونه نيست، بلكه به
اوقات انسان  گاهي»گوید:  سينا مي شود و آن علم از طریق علل شيء است. ابن علمي حاصل مي

كند و احاطه  اش در كنار هم قرار گرفته، تعقل مي تحقق كسوف جزئي را از آن جهت كه اسباب جزئي
ها همانند كليات است. این نحو ادراك غير از ادراكِ جزئي ِ زماني است كه در  آنعقل به آن و تعقل 

اي  شود، بلكه مثل این است كه تو كسوف جزئي آن حكم به وقوع در زمان حال، آینده، یا گذشته مي
« را هنگام حصول ماه جزئي و در وقتي خاص  و جزئي و  در مقابل جرم خاص و فلكي تعقل كني

 (.949)همان، ص
كند: ابتدا  در توضيح عبارات شيخ باید گفت در ادراكات پيشينيِ انسان، عقل سه مرحله را طي مي

كند و در مرحله سوم  براساس تلازم  گيرد، آنگاه علل آن را كشف مي اي خاص را در نظر  مي پدیده
تحقق پيدا  گيرد كه هرگاه عللِ پدیده مذكور حاصل شوند، آن پدیده عليّ، این حكم را نتيجه مي

تواند مصادیق مفروض  اي است كه در مقام حكم، كلي است و مي خواهد كرد. این نتيجه، قضيه
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اي  شماري داشته باشد؛ اما در مقام وجود ـ و نه مقام حكم ـ تنها یک مصداق دارد؛ یعني كلي بي
علتي است كه مصداق آن منحصر در فرد است؛ چون بين علت و معلول سنخيت وجود دارد و هر 

تواند داشته باشد. به بيان دیگر، سور قضيه شرطيه مذكور كه ناظر به تلازم مقدم  فقط یک معلول مي
هرگاه  همواره چنين است كه »شود:  و تالي است، موجبه كليه است و  شكل منطقي آن چنين مي

به وجود  ؛ اما در مقام تحقق كه ناظر«علل پدیده مذكور حاصل شوند، آن پدیده موجود خواهد شد
مقدم و تالي ـ و نه تلازم بين آن دو ـ است، فقط یک مصداق وجود دارد و شكل منطقي آن چنين 

شوند و معلول آن نيز كه از  همواره چنين است كه تنها یک بار علل پدیده مذكور موجود مي»است: 
 «.  كند كند، همانندِ علت خویش یک بار لباس وجود بر تن مي علل خود تبعيت مي

كند و امكانِ  دیهي است كه هرگاه علت تامه یک شيء حاصل شود، ضرورتاً معلول تحقق پيدا ميب
تخلف معلول از علت وجود ندارد. براساس همين اصل، هرگاه علم به وجودِ علت تامه پيدا شود، ضرورتاً 

ز علمي است كه تر ا تر و كامل مراتب دقيق علم به وجود معلولِ آن نيز حاصل خواهد شد. چنين علمي به
علم تام »اند:  اي كه حكما چنين علمي را تام دانسته و گفته گونه شود؛ به از طریق معلول شيء حاصل مي

شاهد مدعا هم این است  (.949ـ947ص ،۱975سينا،  )ابن« شود به شيء جز از طریق علت آن حاصل نمي
ت و برهاني كه از طریق علم كه هرگاه علمي از طریق علت آن حاصل شود، علمي صحيح و یقيني اس

بخشي،  به علل حاصل شود، برهان لمي است كه بهترین صناعت از صناعات خمس از حيث یقين
بنابراین، اگر منجمي از طریق علم هيئت و  (.97ـ9۶هـ ب، ص۱141، همو)قطعيت و قدرت اثبات است 

رن و تباعد اجرام آسماني، آن نجوم دریابد و بداند كه در ساعت معين با توجه به علل و اسباب و تقا
 توان آن را پذیرفت. كسوف متغير زماني واقع خواهد شد، این علمي یقيني است و مي

ممكن است اینجا این سؤال مطرح شود كه اگر چنين علمي ـ علم از طریق علل ـ یقيني است، 
 هاي منجمان )در گذشته( صحيح و مطابق با واقع نيست. بيني چرا بسياري از پيش

انطباق این علم با واقع از رابطه بين علل و معلولات ناشي  در جواب این سؤال باید گفت عدم
چنين نيست كه همواره  ها باید جست. به عبارت دیگر، این شود و منشأ اشتباه را در شناخت علت نمي

علل از ها )علل( حاصل شود و علمي برهاني باشد، بلكه گاهي علم به  علم به علل از طریق علل آن
شود كه چنين علمي البته یقيني و تام نيست و خطاي  ها حاصل مي طریق آثار و لوازم و معلولات آن

 شود. آن زیاد است و همين امر موجب اشتباه در شناخت معلول چنين علتي مي
 

 ـ علم مجردات به جزئیات مادي ۳
 ( اك )ادراك جزئي علي نحو كليادرسينا از این نحوه  طور مشخص ابن سومين موردي كه مشائيان و به
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علم خداوند از ذات » گوید: مي تعليقاتكند، در علم خداوند به مادیات است. شيخ در كتاب  استفاده مي
شان است؛ پس علمش به اشياء عين وجود اشياء است.  اوست و ذاتش سبب تمام اشياء با مراتب مختلفه

اند ]و در زمان آینده موجود خواهند شد[. او زمان  نشدهتحقق اشيائي دارد كه هنوز موجود  او علم به عدم
داند ]...[ او به هر موجود متشخص و جزئي و نيز زمان تحقق آن موجود،  و اوقات وجودشان را هم مي

نحو كلي  هاي خاص را نيز همانند اشخاص خاص به اي بسيط علم دارد. او زمان گونه نحو كلي و به به
نحو كلي )علي نحو كلي(  طور كه یک كسوف خاص و جزئي را به همانداند و  )علي نحو كلي( مي

 .(۶9ـ۶7هـ ب، ص۱141سينا،  )ابن« داند زمان بين دو كسوف را هم به همين نحو مي داند، مدت مي
بر این عقيده است كه انفعالي بودن آن  ۱او با نفي انفعالي و حسي دانستن علم خدا به مادیات

 مستلزم محالات زیر است:
طور كه گذشت، تحقق ادراك از طریق قوا و  ـ یكي از مشخصات علم حصولي احساسي، همان۱

اي كه اگر آلت ادراكي وجود نداشته باشد، یا اختلالي در آن باشد، موجب  گونه آلات ادراكي است؛ به
عنوان جزئي از ادراك حسي  شود. پس نقش آلت ادراكي به تحقق ادراك یا اختلال آن مي عدم
طور كلي  الوجود است؛ چون استعانت از آلت و به ناپذیر است و این مادي و جسماني دانستن واجب انكار

ادراك حسي فقط در موجودات متعلق به ماده جریان دارد. این امر مستلزم احتياج واجب در صفات ذاتي 
 غير ندارد.آلت ـ است. این درحالي است كه ذات واجب، غني محض است و هيچ احتياجي به   به غير ـ

شوند، در فرض تعلق ادراك حسي به  ـ چون موجودات مادي متغير هستند و از حالي به حالي مي1
تبع آن تغيّر عالم خواهد بود. این درحالي است كه تغيّر با وجوب وجود  ایشان، مستلزم تغيّر علم و به

 .1(991، ص۱97۶مو، )هتعالي است  التمام بودن حق بالذات سازگاري ندارد و منافي تام و فوق
طور  داند و به سينا علم حضوري واجب را جایز نمي طور مشخص ابن از طرف دیگر، مشائيان و به

داند؛ بنابراین تنها راهي كه ایشان براي علم پيشين واجب  كلي تعلق علم واجب به ماده را محال مي
  شود و محسوب مي ماديموجودات اي است كه علت  كنند، علم از طریق صور مرتسمه پيشنهاد مي

 

                                                 
دانند؛ خواجه طوسي در مسئله علم خداوند با  ـ لازم به ذكر است كه همه حكماي مشاء علم واجب را حصولي نمي۱

نحو حضوري و بدون ثبوت صور ارتسامي پذیرفته  تبع شيخ اشراق این علم را به مسلكان خود مخالفت كرده و به هم
قبول فلسفي و  كند كه چرا در علم واجب، صور مرتسمه را ـ كه لوازم غيرقابل شدت اعتراض مي سينا به ابن است. وي به

 (.941ـ949، ص9، ج۱975)نصيرالدین طوسي، كلامي دارد ـ پذیرفته است 

ر بودن اي كه حتي سميع و بصي گونه شدت تحاشي دارند؛ به الوجود به حكماي مشاء از اسناد ادراك حسي به واجبـ 1
تا درمورد ذات مقدس  (،3۶، ص۱999، همو)دهند  ارجاع مي« علم به مسموعات»و « علم به مبصرات »خداوند را هم به 

 الهي توهم ادراك حسي نشود.
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 دنبال دارد. ها علم به مادیات را به علم به آن
 

 تبیین علم پیشین خداوند به ماديات 
الوجود موجودي است كه هم مجرد از ماده است و هم قائم به ذات، و چنين موجودي عاقل نيز  واجب

ون ادراك ذات مقدم بر كند؛ چ هست و هر موجودي كه عاقل باشد، در درجه اول، ذات خود را تعقل مي
الوجود عاقل ذات خود است و ذات وي از آن جهت كه مجرد است،  هر نوع ادراكي است. بنابراین واجب

پيش او حاضر است. از طرف دیگر، ذات مقدس واجب، علت تمام ممكنات اعم از مادیات و مجردات 
، مستلزم تعقلِ لازم است و به الوجود، لوازم ذات وي هستند و تعقلِ ملزوم است و چون معاليل واجب

الوجود نيز هنگامي كه ذات خود را ـ كه محل  عبارتي علم به علت، علم به معلول را در پي دارد، واجب
اند، معلوم او  ها امور مادي كند، تمام معاليل او كه ازجمله آن هاي كلي است ـ تعقل مي ارتسام صورت

ها كه همان صور مرتسمه هستند،  زئي از طریق علل آنشود؛ به این معنا كه واجب، به مادیات ج مي
از نظر حكماي مشاء چون این نحوه از علم واجب به مادیات،  .(995، ص۱97۶سينا،  )ابنكند  علم پيدا مي

و علم تام جز از طریق علت حاصل  جا( )همانعلمي است كه از طریق علت به معلول تعلق گرفته است 
ت ادراك به مدركِ و مرتبه ادراك بستگي دارد، این علم افضل انحاء شود و از طرفي شدت و قو نمي

؛ 97ـ9۶هـ ب، ص۱141سينا،  ؛ ابن19ـ11، ص۱33۶)فارابي، ترین نوع ادراك خواهد بود  علم و چنين ادراكي یقيني
 (.۱۶3، ص1، ج۱995ميرداماد، 

 

 ءناکار آمدي نظرية علم به جزئی علی وجه کلی درمورد علم خداوند به اشیا
اشراق، خواجه طوسي و  لازم به ذكر است كه بر نظریه صور مرتسمه اشكالات متعددي از جانب شيخ

 اند از:  ها عبارت ترین آن ملاصدرا وارد شده است كه مهم
ترین اشكال نظریه صور مرتسمه مربوط به حصولي شدن علم واجب تعالي به اشياء در نظریه  ـ مهم۱
شود. این  تعالي به اشياء مي واسطه، مستقيم و بسيط حق ب انكار علم بينحوي موج سينا است كه به ابن

و  شرح اشاراتنصيرالدین طوسي در  ، خواجهالمشارع و المطارحاتمطلبي است كه سهروردي در 
؛ نصيرالدین 191ـ19۱، ص۱994)سهروردي،  اند به آن اشاره كرده اسفارملاصدرا در ابتداي بحث علم در 

 (.۱54، ص۶هـ، ج۱1۱4؛ صدرالدین شيرازي، 941ـ949ص، 9، ج۱975طوسي، 
ـ یكي دیگر از این اشكالات كه ملاصدرا آن را طرح كرده است، عبارت است از اینكه صور 1

اند و از جهت حلولشان با كيفيات   مرتسمه به اعتقاد مشائيان اعراضي هستند كه حالِ در ذات واجب
ز جهات دیگر با این كيفيات متفاوت هستند(. از طرف دیگر، ها تفاوتي ندارند )هرچند ا نفساني انسان
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اند و ازآنجاكه علت همواره باید برتر  این صورِ عرضي، علت موجودات ممكن اعم از جواهر و اعراض
ها  از معلول باشد، عليت این صور )اعراض( براي جواهر عالم ـ كه مرتبه وجودي برتري نسبت به آن

رتبه بودن علت و معلول یا عليتِ چيزي است كه  و مستلزم  هم )اعراض( دارند ـ محال است
 (.191ص ،۱394 ،صدرالدین شيرازي)اش اخس است براي چيزي كه مرتبه برتر دارد  مرتبه

اند،  سينا به دیدگاه وي درباره علم خدا به اشياء وارد كرده مجموعه ایراداتي كه فيلسوفان بعد از ابن
 ه در حوزه مذكور دارد.نشان از ناكارآمدي این نظری

 

 گیري نتیجه
حال با آن در طریقه تحقق  ادراك جزئي علي وجه كلي از جهاتي شبيه با ادراك حسي است و درعين

علم متفاوت است. در ادراك حسي نفس از طریق قوا و آلات ادراكي به مطلوب مادي علم پيدا 
و بدون استعانت از آلات ادراكي حاصل  شيوه تعقل كند؛ اما در ادراك جزئي علي وجه كلي علم به مي
شود؛ به این معنا كه نفس به كلي از آن جهت كه حاكي از مصداق منحصر در فرد خود است،  مي

سينا در سه مورد از این نحوه ادراك استفاده كرده است: اول، علم نفس به آلات  كند. ابن توجه مي
ر عالم؛ سوم، علم پيشين انسان به حوادث مادي بدني خود؛ دوم، علم خداوند به جزئيات مادي و متغي

 شود.  هاي او در این حوادث مي بيني كه منشأ پيش
خلاصه اینكه گرچه نظریه مشائيان در برخي موارد مانند علم پيشين انسان درباره حوادث جزئي 

اقيون و كارایي لازم را دارد، درخصوص دو مورد دیگر با اشكالاتي مواجه است. فيلسوفان بعدي )اشر
اصحاب حكمت متعاليه( هم به همين اشكالات پي برده بودند كه در هردو مورد از نظر مشائيان 

صورت حضوري تبيين كرده و گفته است عالم هستي،  عدول كردند؛ سهروردي مسئله علم حق را به
سمه( و اعم از مادي و مجرد، دفتر علم پروردگار است و ملاصدرا از طریق وجود برتر )نه صور مرت

اند. در مسئله علم نفس به آلات بدن و نيز  به حل مشكل پرداختهبسیط الحقیقه کل الاشیاء  قاعده

دليل  اند. اما مشائيان در موارد فوق به قواي جسماني هم هردو فيلسوف قائل به علم حضوري شده
طور  ان ماده را بهاند از علم حضوري مدد بگيرند؛ به این دليل كه ایش فقدان مباني لازم نتوانسته

اي كه هيچ مدرِكي قادر بر ادراك آن نيست و این خود مانع  گونه دانستند؛ به مطلق مانع ادراك مي
 بزرگي بر سر راه تبيين از طریق علم حضوري بود.
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